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قاره‌هاي گمشده‌ي شعر نوين در كجا قرار دارد؟ آيا با ايده‌هاي اكسپرسيويسم مي‌توان فلات‌هاي كور درون را كاويد؟ به قول براهني: «هنر كودك چموش ازدواج ناميمون انسان با طبيعت است»، در درون هر انسان جهان‌هاي ناهمگوني موج مي‌زند. هنرمند واقعي بايد به مراقبه‌هاي واقعي‌تري چشم دل بگشايد، تنها تكنيك‌هاي ظاهري يا مهندسي چيدمانِ واژه و رنگ‌ها، كار ساز محض نيست شايد به خاطر همين عدم تدقيق درون و مراقبه‌هاست كه تفكرات اسكينروفرنیك در شعر دهه‌ي 80 نمود عيني‌تري مي‌پيمايد. در دهه‌ي 80 شعر از سادگي قابل توجهي بهره‌مند شده و نيمه‌هايي از شعر، به قول معروف، سپيد خواني، هَرَس و ايجاز مي‌گردد اما هنوز شاعر، ميان مايه‌هاي ناگهاني را به تازگي و بديع بودنِ وجودي پيوند محكمي نمي‌زند – كشفيات شعري و زيبا شناسي شعر تنها به واژه‌هاي زيبا يا معناي زيبا ختم به خير نمي‌شود، شايد يكي از دلايل عدم موفقيت ادبيات مدرن ايران در كل جهان ارائه‌ي آرايه‌هاي بيروني - كه قابل ترجمه هم نيستند - باشد. شاعر نبايد به محض ظهور وضعيت و حركت شعر مجاب شود. شعر بايد جاري و جريان داشته و بجوشد و بجوشاند. با كانال كشي نمي‌توان آب را به سر بالايي كشاند. جريان با الزامات و تبعات زمان و درون اتفاق مي‌افتد و هنرمند مدرن با درون مدرن و نگرش مدرن سعي در جاري و ساري شدن در كشتزاران خشكيده‌ي انسان معاصر دارد، او نه تنها بايد با ايجاد و چينش مناسب واژه‌ها، بلكه با مراقبه‌ي درون، نگاهي تيز داشته باشد تا ذهن معتاد و اسلوب‌هاي مخاطب را ميخ كوب كند. هنرمند پيشرو مخاطب را با خود قبلي‌اش بيگانه مي‌گيرد تا بصيرت به زيبايي درآميزد، تنها صور زيبايي جلوه‌گر نيست، ما از كان نبجل به سازه‌اي زيبا هم مي‌رسيم. مگر از خاره سنگ الهه‌اي زيبا نمي‌سازيم. شاعر نمي‌تواند مفعول بي‌واسطه‌ي مفلوك باشد، يا فاعل قاصر، دربندگي‌ها و بندها، شاعر نمود خالق است براي خلقت.

در سينه‌ي هر انسان سرزمين بكر و بزرگي وجود دارد. تنها با مراقبه و مطالعه‌ي اندرون و بيرون است كه مي‌توان به شعر شريف نايل آمد. جهان در جاي خودش مي‌پلكد، شاعر بايد توان جابه جايي جهان را داشته باشد.

انكسار مركز ثقل هنر است،‌ ما اين انكسار را در تابلوهاي رنوار، پل گوكن يا وان گوگ نيز مي‌بينيم، شاعرانگي حتي در نقاشي و سينما و عكاسي ... اتفاق همگوني بوجود مي‌آورد. شعر تنها تقطيع واژه ها نيست، شايد به خاطر همين نيما نيز پي به درون بودن، انكسار داشته همان تأويلي كه در آثار ريتسوس يا نوستالوژي پابلونرودا آدنيس،‌ شاملو، فروغن و لوركا و ... مي‌توان يافت آن چه شعر اكنون را خدشه دار مي‌كند توجه يا عدم توجه به بحور و ظاهر شعر و معنامندي مستعمل قديم و نديم نيست، آنچه مخاطب را فراري مي‌دهد فاكتور جعل از كشفيات گذشته است. طبيعت اكنون با طبيعت ديرين، زمين تا آسمان فرق كرده، علم همان قدر كه دست آورد فوق العاده عيني را در زندگي ايفا و ابداع نموده ...

همان قدر هم مخرب اكوسيستم يا چرخه‌ي زندگي است. درون شاعر، عهد و ميثاقي ست براي توجه به اين جراحت، شاعر اكنون تا مي‌تواند بايد به عمق فرديت خود پي ببرد تا در راستاي آن به جزميت و كنه كل بشر نايل آيد، شعر در ناخودآگاه و ته نشيني آموزه‌ها و معرفت به چالش يا پهناوري و درجه‌اي از پرتاب مي‌رسد كه گنج جاودانه يا در مي‌گردد.

يادمان باشد، شاعري كه تنها در فرم و وزن در مي‌ماند و كلنجار مي‌رود به اصليت يا شناسايي ذات زمان پي نخواهد برد. ما مي‌بينيم، چقدر شعرهاي مخنث زيادي در گوشه و كنار ما چراغاني‌اند اما از چراغ رابطه خبري نيست. اين همه ترافيك شعر و شاعري؟!

جهان را نمي‌توان ناشيانه محبوس خود كرد. تنها موضوع يا مضمون و معنا و واژه اعتبار هنر نيست شايد رند قونيه به خاطر همين گفته: قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

پوست بود پوست بود در خود مغز شعرا

مجالي براي پاسخ نيست، شاعر سوال است. شاعر التزام بازيافت است نه ظهور ماليخوليايي محض، در جهاني كه به ماليخوليا مي‌انجامد. هنرمند اصيل بازتاب همان قاره‌ي گمشده‌اي است كه انسان‌هاي عادي توان ديدنش را بر نمي‌تابند،‌ شايد بدين خاطر باشد كه شاعرانِ پيشرو غير عادي‌ترين موجودات خاك‌اند.

شعر پيشرو قاعدتاً عدول از محافظه‌هاست، هر چند پايه‌هاي علمي نقد شعر به نوعي افول و بحران رسيده باشد، بخصوص بحران رهبري نقد. اما نمي‌توان از دست آورد و رواج نوعي زيبا شناختي شعر جديد كه به يقين دنباله‌هاي انكسار و شيوه‌هاي حاصله قديم است. به سادگي گذشت. ما از گذشته درس مي‌گيريم تا اكنون و آينده سير كنند. تا حدالمقدور منجر به لرزانيدن بنيادهاي مستعمل قديم باشيم. سرشت طبيعي شعر اكنون بر تحول ساحات مختلف ادبيات است، شايد به همين خاطر است كه شعر آكادميك يا آركائيك هميشه چندين سال از شعر پيشرو عقب‌تر مي‌ماند. بسياري از اساتيد بزرگ ما هنوز حس و روحيه انقلابي را ندارند، يا طاقت شنيدن شعر جديد را بر نمي‌تابند. چون غرق در آموزه‌ها و لبريز آموخته‌هاي خود آگاهند. اما شاعر پيشرو تداعي سره يا ناسره‌ي ناخودآگاهي خود است. هنر تلخيص پذير نيست كه شاعر خود را مقيد به كوتاهي كند. شعر كوتاه مجذوب واژه‌ها نيست بلكه محدود به جهان بيني و نگرش شاعر شكل شكن و مدرن است. شاعر مدرن فرزند ساختار عقلي و نقلي نمي‌تواند باشد، ساختار بايد در ناخودآگاهي شاعر نقش ببندد شاعر در بند فرم، شعر يا چالش فرميك مي‌زايد و شعر فرميك نمي‌تواند حلال كليت ذات شعري يا بشري باشد.
بعد از رسيدن موج فرديت گرايي به جامعه ما، نوعي خمودي و جمودي و اسلوب زدايي يا آرمان زدايي، جامعه‌ي مدني يا كلان جامعه را فرا گرفته است. شايد تاويل همين فاكتور كافي ست كه بدانيم هيچ شاعري نمي‌تواند شاعرانگي، شاعري ديگر را برتابد و باور كند، شاعران با شروط خاصي همديگر را باور مي‌كنند يا اصلاً باور نمي‌كنند، اينجاست که اهميت و بحران نقد علمي آشكار مي‌شود. چون شاعر با طيف و انگاره‌هاي خود و فرديت و جزيي نگري به كليت مي‌نگرد كه اين نگاه خالي از عقده‌ها و ايرادها نيست. آيا با ديدگاه شعري خود مي‌توان شمول قابل توجه‌اي ارائه داد؟! آيا كاويدن بوطيقاي شعري وظيفه شاعر است؟

آيا از سنت مي‌توان به تجدد نايل آمد؟ آيا از تجدد مي‌توان به مدرنيسم دست يافت؟ آيا از مدرن مي‌توان به فوق مدرن يا پسامدرن رسيد؟ اصلاً آيا شاعر مي‌داند يا مي‌فهمد كه بايد خود را به چالش بكشاند تا به شعر و ظرفيت نابي مبدل گردد؟!

آيا شاعران به نوعي بحران لجبازي رسيده‌اند؟ .... يعني خوب مي‌دانند شعرشان توانمند و بالقوه نيست اما دست نمي‌شويند از عادت‌ها. شاعران بسياري هنوز دوست دارند چيزي را خلق كنند كه بازآفريني محض نيست بلكه تكراري از طرزي نگاه، از بعد ديگر است. نه آن چيزي كه بايد وجود داشته باشد. آيا حل اين مقوله همان اصالت بي‌بديل نيست كه در اشعار بسياري از شاعران اركان نير، جادوي جاودانگي ست و موج مي‌زند؟ اصالتي كه در تاراس بولبا مي‌توان ديد يا حماسه‌ي تراژيك رستم و سهراب يا كوهلين يوناني واقعاً همان پسر كشان فرويد است؟

عصر ما چنان با استرس‌ها و موج‌ها همسو مي‌تازد كه به نظر تنها شعر پيشرو توان سدگونه‌ بودن و مواجعه با این استرس‌ها و موج‌ها را دارد. شاعر در دهكده‌ي جهاني  بايد انديشه جهاني داشته باشد. شاعر بايد به باوري برسد كه اين التزام طبيعت نيست كه ماناست، بلكه آفريده‌ي اوست كه جاودانگي خواهد يافت، حال چه حركت از ظاهر و عينيت باشد و يا ذهنيت در خدمت شعر و شعور. آنچه عميقاً ساختار شعر اكنون است سواي ايسميسم يا ايسم زدگي، ژورناليسم يا كاتاليزور جوهره‌ي انديشه به واژه‌هاي بنجل يا ماكت زدگي است. 

بازآفريني خلجان‌ها، تأثرات ملموس صنعت و سنت، به چالش كشاندن اميدها و نوميدي‌هاي انسان عقب افتاده از سرعت و حيرت روزمره‌گي‌ها، اين زماني و آن زماني، دوراني كه سخت تكان خورده، شعر بايد ناموزونی زمان را با نقشي جديد و زباني نو ايفا كند. در گذشته، ما با ارزش‌ها و هنجارهاي گوناگوني سر و كار داشتيم و شايد اكنون ديگر ارزش‌هاي مطلق، رنگ به رنگ شدگي خاصي يافته باشند. براي شكل گيري حقايق نو، اصالت و مراقبه‌اي نو لازم و بايسته است جستجو براي حقيقت خود نوعي حقيقت عجيبي است.

شاعر اگر به دردي دروني آگاهي داشته باشد، بالطبع ناخودآگاه پر شوري خواهد داشت هنوز بسياري از شاعران ما مشغول لعاب زدن به الهه‌ي دستمالي شده‌اند.

شعر شتاب زده يا عينيت زده‌ي ما هنوز فرصتي براي استحاله و ته نشيني نيافته است شاعر اكنون گاه به نعل و گاه به ميخ مي‌زند تا مركبي در خور و رهوار داشته باشد. دريغا اين سناريوي ست كه بسياري از شاعران از ورطه مانده يا ورشكسته را به خاك سياه نشانده، ما با وسواس بيرون، درون را از ياد برده‌ايم. ما هنوز گول سادگي اشعار ريتسوس‌ها، نروداها يا گوشه‌هاي خلوت شاعران شگفتي سازيم. زيبايي پوسته‌ي صدف هيچ نشانه‌اي براي مرواريد سياه نيست. فتوريست‌ها يا فرمالیست‌ها، اين را ثابت كرده‌اند، توان غايي شعر در سادگي محض نيست. سادگي و طراوت در درون اتفاق مي‌افتد. تا زماني كه شاعر، شاعرانه در خيابان و پس كوچه‌ها، جلوي گيشه و صف‌ها زندگي نكند، به يقين شعر مبدل به زندگي نخواهد شد. شاعر امروز نبايد منتظر گستردگي فضاهاي حسي و عيني يا ترغيب شاعران باشد، روزگاران سخت، فلسفه‌ي ذاتي و جوهره‌ي شعري را سخت‌تر و بران‌تر مي‌كند. هر چند شاعر اكنون بايد خود را از قيد كلان مخاطبان به مثل دهه‌ي چهل يا پنجاه برهاند، زماني كه شعر از توانِ استقبال عمومي نسبتاً مناسبي بهره‌ها برده، ‌اما اكنون شاعر تنها براي شهرت نمي‌تواند بجنگد چون آرمانگرايي عمومي دستخوش تحول و فرديت مدرن گرديده، زماني عضوي از خانواده، كتاب شعري مي‌خريد و براي چندين نفر از اعضاي خانواده خود مي‌خواند، اما اكنون زندگي محدود به آپارتمان‌هاي نقلي شده، روزمره‌گي سفره‌ي گسترده‌اي ندارد تا استقبال گسترده داشته باشد. شاعران اكنون نبايد براي ابر انسان بودن تلاش كند كه رهي ست به تركستان. او بايد به فضاهاي هستي و انساني و هويت از دست رفته و بحراني انسان ماشينيسم را یابد. ما به عيان مي‌بينيم، بسياري از شاعران مهاجر ما در غرب مدعی دمكراسي و آزادي هم نتوانسته‌اند جهاني بسرايند چرا؟! آيا بوم شناسي در شعر اولويت دارد؟
آيا جغرافياي خاص براي شناخت شعر مدرن لازم است؟ آيا با خاصيت‌هاي اكوسيستم مي‌توان براي شعر تاويل‌ها و فايل‌هاي جداگانه‌اي قايل شد؟

ما در كلان شهر، ديدگاه مدرني خواهيم يافت و در شهرهاي كوچك، روستاها مي‌توانيم با گوشت و پوستمان تصادم و تلاقي صنعت و سنت را احساس كنيم. آيا تعهدات شاعر با دوران عوض مي‌شود؟! تعهدات شعري مدرن يعني چه؟

آيا ارگانيسم شعر بر فضاي حاكم بر جغرافياي فكري و مرزي تأثير گذار است؟

آيا ما مردمان جهان سومي در ذهنيت خود و باورهاي خود زندگي مي‌كنيم  و شعر مي‌گويم؟

ما هميشه پيش فرض‌هايي براي جاودانگي خود داشته‌ايم، اما انسان عنيت گراي كشور صنعتي در اكنون‌ها و عينيت‌ زندگي مي‌كند و خود را مسافري موقت و ملموس مي‌پندارد ... شايد به همين خاطر است كه بسياري از شاعران غربي شعرهايي ملموس و عيني مي‌گويند و شعر به نوعي با سازه‌ها و محصولات ملموس صنعتي يا اشيا، هماهنگ مي‌شود. لابد اين همه گوشه‌اي از همان تعهد مدرن شعري، باشد.

آيا هنري هنر ديگر را مي‌بلعد؟ نمايش با بيش از دو هزار و پانصد سال قدمت به صورت علمي 70 سال است که در ايران حضور دارد – البته مي‌بينيم به نوعي سينما جايش را محدود نموده و يا در شرف بلعيده شدن باشد - آيا اين اتفاق براي شعر ايران هم حادث مي‌شود؟ شايد يكي از دلايل شاعرانگي‌هاي ايرانيت، دشواري دسترسي به هنرهاي ديگر و يا عدم شناخت و معرفت بر الويت‌هاي هنري ست. ما هنوز به شايستگي‌هاي گذشته خود درشعر مي‌نازيم، پي آمد آن شايد برای شعر مدرن، جبران ناپذير باشد. شايد ادبيات ما از بدو تولد هيچ وقت تمام اضلاعش را يكجا نداشته و آن استقلال ماهوي را به نوعي صور صوري تحمل نموده مثلاً تحولات شعري دهه‌ي 40 و پنجاه ناگهان با شروع انقلاب و مباحث سياسي، به شعر سياسي صرف نازل مي‌کند كه نه تنها باعث درماندگي شعر در سطح شعار گرديد بلكه باعث بر متوقف شدن روند طبيعي شعر شد و تبعات آن هنوز به چشم بسياري از شاعران خلاق فرو مي‌رود. بسياري از نسل‌هاي سوخته منتظر نزول اين گونه شعرند، غافل از اين كه دنيا به شدت عوض شده و شعر هم براي بقا بايد ايزوهاي خود را بگيرد، شايد عدم اقبال شعر مدرن، در ماندن از ملموسيت محصولات صنعتي باشد. ما هم به سرعت تشخيص‌هاي ذاتي خود را مدرن مي‌كنيم. 
شاعر بايد به اصالت شعر بيانديشد. ديگر در خيابان به پاي كسي چاروق نمي‌بينيم خيلي وقت است كه دوره كاروانسرا و بوسه بر يار شكر سخن درگذشته و شعر براي ماندن باید ظرفيت اكنون را دريابد، همان كاري كه دنيس لورتاف يا آنا اخماتوا يا فروغ و شاملو يا ارهان ولي ترك انجام داده‌ شعر مدرن امروز و اكنون ديگر از بنيان‌هاي نيم نگاه كلاسيسم رويايي يا مشيري و حميد مصدق‌ها و ... 

يا مسجع كردن واژه‌هاي شاملويي يا متغير حجم و حركت و موج‌هاي نو و شعرمان و شعرهاي فرميك و مكانيكي يا ضد شعر و فضاي پسامدرنيسم هم خير چنداني نمي‌بيند يا با توازي تاريخي هم نمي‌توان به فلسفه ذاتي مدرن نايل آمد. شاعر امروز بايد بتواند خودش باشد، خود، خودش ... با افزودني‌هاي مجاز و ايجاز كه به آن بايد برسد شاعر امروز بايد بداند فرصت‌هاي زيادي براي رهايي و شكستن بن بست ندارد. ما واژه‌ها و سوژه‌هاي انباشته‌ي زيادي داريم كه هنوز به شعريت درنيامده‌اند امروز بايد شاعر جهاني فكر كند جهاني زندگي كند و جهاني شعر بگويد به زبان جهان. چون جهان بايد بيداري شعر ايران را باور كند.
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